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  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
   32 ياپي، پ1395، زمستان 4شماره  زدهم،يسال س

  
  

  سازي در حديثهاي همانندشيوه
 هاي تشخيص آن و رهيافتي بر روش

  
  1علي حسن بگي

  
Doi:10.22051/tqh.2017.7348.1056 

  19/08/1394:افتيدر خيتار
 11/02/1395:بيتصو خيتار

  چكيده
همانند سازي (شبيه سازي)يا همان نسبت دادن كاري به ديگـري، در  

رســد تعــدادي از اي دارد. بــه نظــر مــيتــاريخ حــديث ســابقة ديرينــه
هايي است كـه بـه   هاي ثبت شده در منابع حديثي، همان گزارهگزاره

ــده    ــل ش ــد ســازي نق ــم   منظــور همانن ــه مه ــد. از ســوي ديگــر پاي ان
هـايي  هاي حديثي و دين شناسي، همـان اطلاعـات و گـزاره    پژوهش

گيـرد و  است كه در اختيار پژوهشگر حديث و دين شناس  قرار مـي 
بر پايه آن به استنباط و ارائه رويكردهاي ديني از قبيل ديـدگاه ديـن   

پردازد؛ لـذا بايسـته اسـت    ابتدايي، ترور، شكنجه و... ميدرباره جهاد 
كه پژوهشگر به منظـور عـدم خلـط ميـان ديـدگاه اسـلام و ديـدگاه        

-هـاي حـديثي و گـزاره   مسلمانان در موضوعات مذكور، ميان گزاره

هاي همانند ساز تفكيك نمايد. در اين نوشتار سـابقه هماننـد سـازي    
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ين بـه  علـل و عوامـل    در تاريخ حـديث بررسـي شـده اسـت و هچن ـ    
هاي حـديثي هماننـد سـاز از    هاي تشخيص گزارههمانند سازي و راه

هاي حديثي اصيل اشاره شده است. با بررسي به عمل آمده، به گزاره
رسد پنچ عامل در هماننـد سـازي حـديث مـؤثر بـوده اسـت؛       نظر مي

-توان به جدا سازي ميان گـزاره چنان كه با توجه به چهار راهكار مي

 .اي حديثي اصيل و همانند ساز دست يافت.ه

 
هاي جـدا سـازي،   سازي حديث، روش همانندهاي كليدي:  واژه

  . باورهاي كلامي
	

  مقدمه
همانند سازي و يا نسبت دادنِ فضيلت و رذيلـت شخصـي بـه شـخص ديگـر در ميـان       

ي جوامع بشري همواره وجود داشته است. در تاريخ اسلام موضـوع مـذكور ازسـابقة ديرين ـ   
گـردد. او پـس از بـه قـدرت     برخوردار است ولي شيوع آن به دوره حكومت معاويه باز مي

هجري دستور همانند سازي درباره فضائل علي(ع) و ديگـران را صـادر    41رسيدن در سال 
نمود. جريان مذكور پس از او و ادامه حكومت حاكمان اموي و عباسي و نياز حاكميت  به 

گرايانه شتاب بيشتري بـه خـود گرفـت. از سـوي     هاي فرقهن نزاعتوجيه رفتار خود و همچني
هاي حديثي همانند ساز كـه تـا بـه حـال     هاي حديثي و تاريخي،گزارهديگر با تدوين كتاب

هاي حديثي اصيل ثبـت  شد، با اقدام مذكور در كنار گزارهاغلب به صورت شفاهي نقل مي
  گرديد. 

سه نوع گزاره رو به رو شـديم كـه عبارتنـد از:    در نتيجه ما در منابع مكتوب حديثي با 
هـاي حـديث   هاي حديثي  همانند ساز؛ ج) گـزاره هاي حديثي اصيل؛ ب)گزارهالف)گزاره

نقد و بررسي جاي خـود را بـه   » مكتب اشعريت«و » اهل حديث«نما. از سوي ديگر با تسلط 
هـاي  ميـان گـزاره   تقليد و تقديس گذشتگان داد. در اين فضا ديگر كسي به نقد و تفكيـك 

هاي حديثي اصيل اعتبار يافت. ه هاي همانند ساز به اندازه گزارهمذكور نپرداخت؛ لذا گزار
هاي حديثي و ديني اطلاعات صحيح است، لازم است حال از آن جا كه ركن مهم پژوهش
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انند سـاز،  هاي حديثي  همهاي مذكور يعني گزارهپژوهشگر و تحليلگرِ حديث، ميان گزاره
هــاي ديــن در ،تفكيــك قائــل شــود تــا از خلــط ميــان ديــدگاهديثي اصــيل و حــديث نماحــ

موضوعات گوناگون و ديدگاه مسلمانان در همان موضوعات بپرهيزد؛ در غير اين صـورت  
  شود. اي بي اساس مبتني ميتحليل و داوري او بر پايه

نـين بررسـي   اين نوشتار در صدد بررسي سابقه همانند سازي در تاريخ حـديث و همچ 
هاي هماننـد سـاز از   علل و عوامل جريان مذكور و ارائه چند راهكار جهت تشخيص گزاره

  هاي حديثي اصيل است. گزاره
 

  . همانند سازي1
همراه با مترادفات خود از قبيل: مانند هم، مثل يكديگر، شبيه و » همانند«درلغت، واژه 

نسـبت دادنِ فضـيلت يـا رذيلـت      ) در اصـطلاح، 1266، ص 1384نظير آمـده اسـت.(عميد،   
كسي به شخص ديگر را همانند سازي گويند. لازم به يـاد آوري اسـت كـه بـه دليـل عـدم       

ها، تعريف مـذكور بـر پايـه مـوارد كـاربرد واژه      انعكاس واژه همانند سازي در فرهنگ نامه
  مذكور پيشنهاد شد.

  
  هاي گو ناگون. منابع حديثي وگزاره2

پژوهشگر و تحليلگر در منابع و مĤخذ حديثي  با سه نوع گـزاره  لازم به ذكر است كه 
  شود كه عبارتند از: رو به رو مي

  

  . گزاره حديثي اصيل2-1
  گزاره حديثي، گزارشي از رفتار، تقرير و نقل آن توسط راوي و محدث است. 

  

  . گزاره حديث نما2-2
پرداخـت ذهـن   گزاره حديث نما يا همان حديث مجعول، معمولا حاصـل سـاخت و    

جعل كننده است. به عبارت ديگر او در صدد القاء مطلبي در قالب حـديث اسـت كـه البتـه     
  گردد. شوند و جعل آن آشكار ميها با عرضه بر معيارهاي نقد، ارزيابي مياين گزاره
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  . گزاره همانند ساز2-3
بـه  گاه رفتار پسنديده يا ناپسندي از سوي كسـي سـرزده اسـت ولـي راوي و محـدث      

شـود.  دهد كه از اين عمل به همانند سازي تعبير ميعللي آن را به شخص ديگري نسبت مي
لازم به ذكر است كه تفاوت گزاره حديثي همانند ساز با قسم قبلي در اين است كه در قسم 

آورند ولي در قسـم  اي به جعل و وضع حديث روي ميقبلي برخي از افراد بدون هيچ سابقه
ه صدور رفتاري زشت از سوي كسي، راوي در جهـت تطهيـر و يـا تبرئـه او،     اخير با توجه ب

  دهد.عمل مذكور را به كسي كه همگان بر قداست او اذعان  دارند، نسبت مي
  
  . پيشينه همانند سازي در تاريخ اسلام 3

، 1ق، ج1388گـردد (كلينـي،   گرچه پيشينه جعل حديث به عصر پيـامبر(ص) بـاز مـي   
رسد هماننـد  ) ولي به نظر مي300، ص20ق، ج1404؛ طبراني، 325صتا، ؛ رضي، بي66ص

سازي، آن هم به صورت گسترده از زمان معاويه، حاكم اموي، شروع شده است. او به دليل 
كرد، به استانداران خود نوشـت:  (ع) بر حكومتش سنگيني مي» علي«اين كه سايه حكومت 

خليفه اول و دوم را نقـل كننـد؛ ضـمنا هـر      از مردم بخواهيد فضائل صحابه و به ويژه فضائل
ــراي   ــوتراب«فضــيلتي كــه ب ــراي صــحابه ديگــر    »اب ، علــي(ع)، نقــل شــده، هماننــد آن را ب

  )45، ص11تا، جالحديد، بيابيپيامبر(ص) نقل كنيد. (ابن 
چون اين نامه بـراي مـردم قرائـت گرديـد، روايـات جعلـي       «نويسد: الحديد ميابيابن 

شـد و  صحابه ميان مردم رواج يافت. اين روايات بر فراز منبرها خوانده ميزيادي در مناقب 
دادنـد و آنـان   ها روايات مذكور را به كودكان و نوجوانان آمـوزش مـي  معلمان مكتب خانه

  (همان)». گرفتندگرفتند، احاديث مذكور را ياد ميهمان گونه كه قرآن را فرا مي
  
  . عوامل دخيل در همانند سازي4

ند سازي همچون رويدادهاي ديگر، معلولِ عوامل گونـاگوني اسـت كـه بـه نظـر      همان
  ها عبارتند از:ترين آنرسد مهممي
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  . توجيه رفتارحكمان 4-1
كند تا رفتارهـاي خـويش را بـر اسـاس     هر حاكمي پس از به قدرت رسيدن تلاش مي

قـدرت رسـيدن   هنجارهاي مورد قبول جامعة خود منطبق سـازد. بـر ايـن اسـاس پـس از بـه       
حاكمان اموي و عباسي و ظهور رفتارهاي غير انساني از آنان، نياز به توجيه  ديني رفتارهاي 

هـاي  شد. يكي از اين ابزارها، همانند سازي ميان رفتار آنان و شخصـيت مذكور احساس مي
بـود. بـراي مثـال آنـان از بريـدن دسـت مخالفـان خـود،         » ص«مقدس اسلامي از قبيل پيـامبر 

ين انــداختن نــزد درنــدگان دريــغ هــا و همچنــدن، شــلاق زدن،گرســنگي دادن آنكــوركر
؛  43-46، ص11تـا، ج الحديـد، بـي  ابـي ؛ ابـن  462، ص3ق، ج1385كردند. (ابـن اثيـر،    نمي

  )402-403، ص1374اصفهاني، 
انـد كـه   حال براي توجيه رفتار مـذكور، برخـي از راويـان و محـدثان گـزارش كـرده      

) لازم بـه  203،ص76، ج1386را با ميخ به ديوار كوبيد. (مجلسي،دست شخصي » ص«پيامبر
فرمايد: اين نسـبت را  مي» ص«درباره نسبت مذكور به پيامبر» ع«ياد آوري است كه امام باقر

داد و همين سبب گرديد كـه حاكمـان شـكنجه را روا بدارنـد     » ص«انس بن مالك به پيامبر
ه خيبر،كنانه بن ربيعِ يهودي محل گنجي را (همان) يا در گزارش ديگري آمده كه: در غزو

به زبير دستور داد كه او را شكنجه كند تا محل گـنج را افشـا نمايـد،    » ص«پنهان كرد. پيامبر
، 3تـا، ج زبير هم او را شكنجه كرد ولـي او از افشـاي آن خـودداري كـرد. (ابـن هشـام، بـي       

  ) 351ص
درباره كنار گذاشتن بني هاشم از نمونه ديگر ازعنوان مذكور تحليل عمر، خليفه دوم، 

گفـت: قـريش كراهـت داشـت كـه دو افتخـار(نبوت و خلافـت)        مقام خلافت است. او مي
تـا،  باره كار درستي كرد. ( طبري، بينصيب يك خاندان (بني هاشم) گردد و قريش در اين

  )222-223، ص4ج
اي در جهـت  دهاز آن جا كه عمر، خليفه دوم، به عنوان يكي از قريشيان تـلاش گسـتر  

به عنوان يكـي از اعضـاي   » ع«كنار زدن بني هاشم انجام داد، با اين همه او با قرار دادن علي
      شوراي خلافت، عملا تحليل خود را زير سؤال برد. حال برخـي از هماننـد سـازان بـه قصـد

، »ع«اند كه علـي توجيه رفتار قريش، آن هم به سردمداري ابوبكر و عمر، از پيامبر نقل كرده
وارد شدند و از او جانشـينش را خواسـتند،   » ص«بر پيامبر» ع«و حسين» ع«، حسن»س«فاطمه
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(ابن ». خداوند براي شما دو افتخار(نبوت وخلافت) را جمع نكرده است«فرمود: » ص«پيامبر
) لازم به ذكـر اسـت   105، ص12تا، ج؛ متقي هندي، بي172، ص3ق، ج1403حمزه حنفي،

فـت را در ميـان بنـي هاشـم جمـع      مذكور(خداونـد نبـوت و خلا  ها سخن در برخي گزارش
ق، 1418كند) به ابوبكر، ابن عباس و مغيره بن شعبه نسبت داده شده است. (ابـن جبيـر،    نمي
  )23، ص2ق، ج1414؛ طبرسي، 207ق، ص1414؛ علوي، 97تا، ص؛ مقريزي، بي65ص

  
  . غلو 4-2

از پذيرفتن واقعيت سـرباز زده  » غالي«گردد كه گاه غلو و مبالغه درباره افراد سبب مي
انـد كـه   و به انكار آن پرداخته و به همانند سازي روي آورد؛ براي مثال مورخان نقـل كـرده  

، 5تـا، ج (طبـري، بـي  ». ق در سـرزمين كـربلا بـه شـهادت رسـيد     61در سال » ع«امام حسين«
مـي خـود بـه    ) ولي برخي از غاليـان، بـه دليـلِ بـاور كلا    75ق، ص 1415؛ ابن سعد، 453ص

كه به » حنظله بن اسعد شامي«كشته نشده است بلكه » ع«جاودانگي امام، معتقدند امام حسين
به آسـمان عـروج   » ع«شباهت داشت، كشته شد و امام حسين همچون عيسي» ع«امام حسين 

  )272، ص44، ج1386؛ مجلسي، 219-220، ص1ق، ج1404كرد. (صدوق، 
  
  . علاقه و دلبستگي4-3

كنـد؛ بـراي مثـال در حـديثي     بت نيز گاه زمينه همانند سازي را فراهم مـي علاقه و مح
گشت كه بتوانـد توسـط   هارون الرشيد، خليفه عباسي، به دنبال كسي مي«معتبر نقل شده كه 

بكاهد و ايشان را در انظار خوار نمايـد تـا ايـن    » ع«او از عزت و احترام امام موسي بن جعفر
مجلسي بعد از پهن كردن سفره غذا او بـر نـان جـادويي     كه جادوگري داوطلب گرديد. در

خواستند قطعه ناني را بردارند، نان از مقابـل  مي» ع«خواند كه هر وقت امام موسي بن جعفر 
  كرد. آن حضرت پرواز مي

ديـد از خنـده و شـوق در جـاي خـود آرام و قـرار       هارون الرشيد وقتي صـحنه را مـي  
بلافاصله رو به عكس شيري كـه روي يكـي   » ع«بن جعفرنداشت. در اين هنگام امام موسي 

ها بود، كرده و فرمودند: اي شير، دشمن خدا را بگير. در اين هنگام عكـس مـذكور   از پرده
(صـدوق،  ». به صورت يك شـير بـزرگ درآمـد و بـه سـمت جـادوگر پريـد و او را دريـد        
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-408، ص1جتـا،  ؛ وحيد خراساني، بي255، ص2، ج1392؛ محسني، 90، ص2ق، ج1404
407(  

اند، بـه  داشته» ع«و خصوصا حضرت رضا» ع«اي كه به امامانحال برخي به دليل علاقه
همانند سازي روي آورده و مشابه جريان مذكور را در گزارشي نا معتبر، آن هم  بـا انـدكي   

ق، 1404انـد. (صـدوق،   و مأمون، خليفه عباسـي، نقـل كـرده   » ع«تغيير، درباره حضرت رضا
  )190، ص2، ج1381محسني،  ؛182، ص1ج

نمونه ديگري از همانند سازي كه منشأ آن نيـز علاقـه و محبـت بـه شخصـيتي مقـدس       
انـد در زمـان حكومـت متوكـل عباسـي، حضـرت       باشد، گزارشي است كـه نقـل كـرده   مي

وارد جايگاه حيوانات درنده شـدند و آنـان بـه حضـرت هـيچ تعرضـي نرسـاندند.        » ع«هادي
، 4تـا، ج آشـوب، بـي  شـهر ؛ ابـن 205تـا، ص ؛ ابن حجر، بـي 574، ص2، ج1374(مسعودي، 

عينـا گـزارش   » ع«منـدان بـه امـام رضـا    ) حال علاقه149، ص50، ج1386؛ مجلسي، 416ص
، 1386؛ مجلسـي،  54-55، ص3ق، ج1405انـد. (اربلـي،   مذكور را درباره ايشان نقل كـرده 

يـد، انعكـاس آن در   نماتـر مـي  ) گفتني است آن چه گزارش اول را اصيل61-62، ص49ج
منابع شيعي و سني است برخلاف گزارش دوم كه صرفا يك منبـع شـيعي از آن يـاد كـرده     

  است.
  
  . كينه و دشمني4-4

كينه و دشمني با افراد گاه سبب همانند سازي يا همان انتساب فضيلت يا رذيلت كسي 
  شود:شود. در ادامه به چند نمونه اشاره ميبه  شخص ديگر در قالب حديث مي

  
  و قضاوت» ع«عليامام . 4-4-1

اي هاي صائب شـهره بـود، بـه گونـه    به قضاوت» ص«در ميان صحابه پيامبر» ع)«علي   
بر مطلب مذكور مهر تأييـد زده بـود؛ (امينـي،    » لولا علي لهلك عمر«كه عمر با گفتن جمله 

اند كه زن بارداري را كه مـتهم بـه زِنـا بـود، نـزد      ) از جمله نقل كرده158، ص6ق، ج1416
  عمر خليفه دوم آورده بودند و او دستور به سنگسار داد. 
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رو به او كرد و فرمود: اگر زن گناهكار و مستوجب حد الهي اسـت، بچـه در   » ع«علي
شكمش گناهي نكرده؛ لذا در اين وضع حق اجراي سنگسار را نداري. در اين هنگـام عمـر   

؛ 62ق، ص1411؛ حلـي،  370، ص8ق، ج1325(جرجـاني،  ». لا علي لهلك عمـر لو«گفت: 
تـا،  آشوب، بـي شهر؛ ابن204، ص1ق، ج1414؛ مفيد، 365، ص25ق،  ج 1415بروجردي، 

  )86، ص1ق، ج1383؛ مغربي، 184، ص2ج
بـه هماننـد   » ع«حال برخي از محدثان و مورخان در برابر فضيلت يـاد شـده امـام علـي    

معاذ بـن  «ند و چيرگي در قضاوت، آن هم در همان رخداد مذكور را به اسازي روي آورده
انـد: مـردي كـه دو سـال از همسـرش دور بـود، پـس از        باره گفتهنسبت داده و در اين» جبل

بازگشت به خانه مشاهده كرد كه همسرش باردار است. به عمر، خليفه دوم، شـكايت كـرد.   
اذ بـن جبـل كـه در آن جـا حاضـر بـود، بـه او        عمر دستور سنگسار آن زن را صادر كرد. مع

  گفت: اگر زن مستحق سنگسار است، فرزند در شكمش كه گناهي نكرده است. 
هـاي جلـو   در اين هنگام عمر زن را آزاد كرد تا ايـن كـه او پسـري زاييـد كـه دنـدان      

دهانش روئيده بود. شوهر، بچه را ديد كه به خودش شـباهت دارد، در نتيجـه پـذيرفت كـه     
شـيبه،  ابـي ابـن ». ( لـولا معـاذ لهلـك عمـر    «از آنِ اوست. در اين جا بود كه عمر گفت:  بچه

  )443، ص7تا، ج؛ بيهقي، بي222، ص3ق، ج1417؛ دار قطني، 355، ص7ق، ج1409
رسد توجه به مخالفت متن مذكور بـا مسـلمات علمـي (حـداكثر دوران بـار      به نظر مي

مبني بر ضعف سند حديث مذكور و مخالفـت  » مابن حز«داري نهُ ماه است) و همچنين نظر 
داند نه بيشتر،(ابن حزم، ماه مي 30آن با قرآن كه مجموع دوران بارداري و شير خوارگي را 

رساند. به احتمـال  ) همگي همانند سازي حديث مذكور را به اثبات مي316، ص10تا، جبي
» ع«سازي درباره فضائل عليقوي، حديث مذكور قصد پاسخ دادن به نامه معاويه در همانند 

  را دارد كه قبلا به آن اشاره گرديد.
  
  . مباهله 4-4-2

وارد مدينـه  » نجـران «در منابع حديثي و تاريخي گزارش شده كه نمايندگان مسيحيان 
كننـد.  » مباهلـه «هـر دو توافـق كردنـد كـه     » ص«شدند. پـس از گفتگـو ميـان آنـان و پيـامبر     

و » ع«، حضـرت امـام حسـن   »ع«، حضرت علـي »س«هدر حالي كه حضرت فاطم» ص«پيامبر
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همراهش بودند، بـراي مباهلـه حركـت كـرد. نماينـدگان مسـيحيان       » ع«حضرت امام حسين
نجران با ديدن صحنه مذكور از مباهله امتناع كردند و بـه دادن جزيـه تـن دادنـد. (مرعشـي      

، 2ق، ج1413؛ يعقــوبي، 39، ص8ق، ج1420؛ مســلم، 132-158، ص1ق، ج1426نجفــي، 
ــد، 404-405ص ــي، 151-154، ص1380؛ مفيـ ــر، 135-136، ص1338؛ طبرسـ ــن اثيـ ؛ ابـ

، 3ق، ج1400؛ حلبــي،418، ص6ق، ج1414؛ صــالحي شــامي، 286-287، ص2ق، ج1385
  )109، ص8ق، ج1425؛ محمدي ري شهري، 236ص

لازم به ذكر است كه برخـي از محـدثان و عالمـان اهـل سـنت از حـديث مـذكور بـه         
) با اين حال برخي بـه هماننـد   132، ص1ق، ج1426اند؛ (مرعشي نجفي،دهتعبير كر» متواتر«

كند كه نقل مي» ابن عساكر«از » سيوطي«اند؛ چنان كه آمدهسازي درباره فضيلت مذكور بر
براي مباهله بيرون آمد، همـراه او  » ص«وقتي پيامبر«گفت: »»ع«جعفر بن محمد= امام صادق«

(سـيوطي،  » عثمان و فرزندش، علـي و فرزنـدش بودنـد    ابوبكر و فرزندش، عمر و فرزندش،
براي مباهله، غير از » ص«اند كه در جريان حركت پيامبر) يا گزارش كرده38، ص2تا، جبي

ــه ــتند.    »س«حضــرت فاطم ــر عمــر هــم حضــور داش ــوبكر و حفصــه دخت ــر اب ، عائشــه دخت
، گـواهي بـر   ) لازم به ياد آوري است كه تواتر حـديث قبلـي  249، ص20، ج1420(ميلاني،

  همانند سازي حديث اخير است.
  
  . ولادت در كعبه4-4-3

، ولادت در خانه خداست. موضـوع مـذكور در   »ع«يكي از فضائل و منقبت هاي علي
منابع حديثي تاريخي بسياري منعكس گرديده است. حاكم نيشابوري از عالمان اهـل سـنت   

(حـاكم  ». ي متـواتر اسـت  هـا در خانـه خـدا يكـي از گـزارش     » ع«ولادت علـي «گويـد:  مي
ــابوري،  ــاملي483، ص3ق، ج1406نيشـ ــي، 130، ص1ق، ج1400؛ عـ ، 6ق، ج1416؛ امينـ

تنها كسي كه در كعبه متولد شـد،  «گويند: ) نيز شاه ولي االله دهلوي و آلوسي مي35-38ص
  )36، ص6ق، ج1416(اميني، ». است» ع«علي

ه است، برخي بـا ادعـاي   حال در برابر فضيلت و منقبت مذكور كه متواتر گزارش شد
) بـه هماننـد سـازي روي    202، ص1، ج1400در خانـه خـدا (حلبـي،   « حكيم بن حزام«تولد 
  اند. آورده
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» آلوسـي «و » دهلـوي «، »حاكم نيشابوري«حال به نظر مي رسد اذعان عالماني همچون 
همگـي  » ع«در كعبه و انحصار منقبت مذكور دربـاره علـي  » ع«بر تواتر گزارش ولادت علي

  واهدي بر همانند سازي گزارش اخير است. ش
  
  . مسجد النبي و بستن درب منازل 4-4-4

از كارهايي كه در ابتداي هجرت بـه مدينـه، آن هـم در ضـمن سـاختن مسـجد النبـي        
هـاي حـديثي و تـاريخي،    صورت گرفت، ساختن خانه براي مهاجرين بود. مطـابق گـزارش  

سـاخته شـد. آنـان هـر يـك دري بـه مسـجد        و مهاجرين در اطراف مسجد » ص«خانه پيامبر
كردنـد تـا ايـن كـه خداونـد بـه       گذاشتند كه به هنگام بيرون رفتن از مسجد، آمد و شد مـي 

را. پـس از  » ع«دستور داد تا تمام درها را مسدود كند مگر درِ خانه  خود و علـي » ص«پيامبر
نـه علـي بـن ابـي طالـب      دستور داد كه درِ خانه همه به جز درِ خا» ص«فرمان خداوند، پيامبر

  ) 80ق، ص1338بسته گردد. (طبرسي، 
هـاي حـديثي   است كه در كتاب» ع«هاي عليموضوع مذكور يكي از فضائل و منقبت

تـا،  ؛ نسـايي، بـي  125، ص3ق، ج1406و تاريخي ثبت گرديـده اسـت. (حـاكم نيشـابوري،     
ر بـا دو  ) لازم به ذكر است كه منقبت و فضيلت مـذكو 327ق، ص1411؛ خوارزمي، 68ص

ها در منابع ثبت شـده و دانشـمنداني همچـون ابـن حجـر،      ويژگي كثرت اسناد و صحت آن
انـد. (امينـي،   حاكم نيشابوري، عيني، هيثمي و... بـه صـحت گـزارش مـذكور اذعـان كـرده      

  )93-94، ص4ق، ج1400؛ عاملي،286-296، ص6ق، ج1416
دستور داد » ص«ند: پيامبرابا اين اوصاف، برخي در صدد همانند سازي برآمده و گفته

ق، 1414؛ ابن سعد، 927ق، ص1425تا درِ خانه همه را جز درِ خانه ابوبكر ببندند. (بخاري، 
  )97، ص4ق، ج1400؛ عاملي، 506-507، ص1ج

رسد همانند سازي گزارش اخير با توجه به كثرت و صحت اسـناد گـزارش   به نظر مي
(ابـن  » ع«ر اختصاص منقبت مذكور بـه علـي  اول و همچنين اذعان عمر و فرزندش عبداالله د

-ابـي ) و تصريح ابن 125، ص3ق، ج1406؛ حاكم نيشابوري، 125، ص3ق، ج1414حنبل، 

، 11تـا، ج الحديد، بـي ابيكاملا آشكار است. (ابن »بكريه«الحديد بر همانند سازي از سوي 
  )39ص

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 67   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  بقره  207و آيه » ع«عليامام . 4-4-5
بـه جـاي   « ليله المبيت«در » ع«اند كه وقتي علينقل كرده بسياري از محدثان و مفسران

بعضي از «به معناي  ،»و منَ النَّاسِ من يشْريِ نفَْسه ابتغاَء مرْضاَت اللهّ«خوابيد، آيه » ص«پيامبر
) در شـأن او نـازل شـد.    207بقـره:  »(فروشـند مردم جان خود را به خاطر خوشنودي خدا مي

، 42ق، ج1415؛ ابــن عســاكر، 25، ص4تــا، ج؛ ابــن اثيــر، بــي123ق، ص1411(حســكاني، 
؛ قرطبـي،  262، ص13تـا، ج الحديد، بيابي؛ ابن 217، ص1ق، ج1415؛ ابن دمشقي، 67ص

  )85، ص2ق، ج1416؛ اميني، 204، ص1ق، ج1412؛ هويزي، 21، ص3ق، ج1405
يـك سـوي    اما بعدها فضيلت و منقبت مذكور دچار همانند سازي دوگانه شد؛ زيرا از

نازل » صهيب«به نام » ص«گزارش كردند كه آيه مذكور درباره هجرت يكي از ياران پيامبر
تـا،  شد كه او با دادن مال خود به مشركين مكه توانست به مدينه هجرت كند. (طبرانـي، بـي  

بـا  » سـمره بـن جنـدب   «). از سـوي ديگـر   222، ص24ق، ج1415؛ ابن عساكر، 29، ص8ج
نـازل شـده   » ابن ملجـم «از معاويه، اعلام كرد كه آيه مذكور درباره گرفتن صد هزار درهم 

  ) 73، ص4تا، جالحديد، بيابياست. (ابن 
و عدم انطباق آيه بر اقدام صهيب (آيه » ابن ملجم«رسد، صحابي نبودن حال به نظر مي

فروشند، در صـورتي  گويد: برخي از افراد جان خود را براي خوشنودي خدا ميمذكور مي
، 1386كه صهيب با دادن اموال، جانش را خريد، نه اين كه فروختـه باشـد. رك. مجلسـي،    

  كند.تر مي) همگي دلالت بر همانند سازي دوگانه مذكور را محتمل45، ص36ج
  
  هاي بي شماربن شعبه و طلاقة . مغير4-4-6

هاي زيرك و مورد توجـه خلفـا و خصوصـا معاويـه     مغيره بن شعبه، يكي از شخصيت
حاكم اموي بود. درباره او گفتـه شـده كـه از زناكـارترين مـردان زمـان خـود بـود و وقتـي          

؛ 345، ص13ق، ج1424تا هزار زن را بـه عقـد خـود درآورد. (بـلاذري،      300مسلمان شد، 
  )239، ص12تا، جالحديد، بيابي ؛ ابن8، ص4ق، ج1415ابن عبد البر، 

گرديـده اسـت، دسـت مايـه هماننـد      موضوع مذكور كه در بسياري از منابع مـنعكس  
-نسبت داده» ع«سازان گشته و تعدد همسران و كثرت طلاق=مطلاق را به امام حسن مجتبي
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ــراي نقــد 169-172، ص44، ج1386؛ مجلســي، 311، ص3ق، ج1386انــد. (مســعودي،  ؛ ب
  )31-87ق، ص1431انتساب مذكور رك. نجاح الطايي، 

  
  كلامي . پاسداشت باورهاي4-5

ها از تعريف باورهاي كلامي خبري نيست ولي با تأمل و دقـت  هنگ نامهگرچه در فر
در تعبير مذكور و همچنين توجه به كاربرد هاي آن مي توان باورهاي كلامي را ايـن گونـه   
تعريف كرد: هر باوري كه باورمنـد نسـبت بـه آن يقـين داشـته وخاسـتگاه آن عقـل، متـون         

ه ساحت فكر و انديشه، نه سـاحت مناسـك و   مقدس(نقل معتبر) و حسن ظن باشد و ضمنا ب
اعمال، تعلق داشته باشد، آن را باور كلامي گويند. بـراي مثـال مـا معتقـد هسـتيم كـه نمـاز        

گوييم بلكه موضوعاتي همچون عصمت، علم واجب است ولي چنين باوري را كلامي نمي
شه تعلق دارنـد،  ، تحريف ناپذيري قرآن كريم و عدالت صحابه را كه به ساحت اندي»ع«امام

  كنيم.باور كلامي تلقي مي
رسد كه باورهاي كلامي به دليل يقين آوري و تعميـق آن در انديشـه   اكنون به نظر مي

هاي بشري از قبيل فقه، تفسير و حديث دارد كـه ايـن تـأثير    باورمندان، تأثير مهمي در دانش
  شود:ه آن اشاره ميهاي مختلف ديد كه ذيلا بتوان در همانند سازي در گونهرا مي

  
  ها. تبرئه كردن از رذيلت4-5-1

هاي كلامي به شـخص ديگـر، يكـي از هماننـد سـازي      نسبت گزارش متعارض با باور
اي از مورخـان، مسـموم   هايي  است كه گاه باورمند به آن مبادرت مي كند. براي مثال عـده 

؛ اصـفهاني،  83ق، ص1417انـد. (ابـن سـعد،    را  به معاويـه نسـبت داده  » ع«كردن امام حسن
؛ بـلاذري،  11، ص16تـا، ج الحديد، بيابي ؛ ابن2، ص2، ج1374؛ مسعودي، 80، ص1374
) در مقابل برخي از باورمنـدان بـه عـدالت صـحابه در صـدد انكـار برآمـده        59ق، ص1419
يعنـي سـاحت معاويـه از چنـين كـاري مبـري اسـت. (ابـن          »حاشا لمعاويه ذلـك «اند: وگفته

  ) 18، ص2ج ق،1391خلدون، 
همچنين يكي از طرفداران پر و پا قرصِ باورِ كلامي مذكور، نسبت جنايت مذكور را 

) نيـز گـزارش شـده كـه     140تا، صفرزند معاويه داده است. (ابن حجر هيثمي، بي» يزيد«به 
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(از صـحابه پيـامبر) را از صـحبت كـردن بـا يكـي از       » طلحه بن عبيد االله تيمـي «، »ص«پيامبر
از دنيا رود، » ص«كرده بود. او پس از ممانعت مذكورگفته بود كه اگر پيامبر همسرانش منع

وَمَـا كَـانَ لَكُـمْ أَن تُــؤْذُوا «من با همسر او(عائشه يا ام سلمه) ازدواج خواهم كر د كه آيـه شـريفه   
شـما حـق   « معنـاي   بـه » عِنـدَ اللهَِّ عَظِيمًـا رَسُولَ اللهَِّ وَلاَ أَن تنَكِحُوا أزَْوَاجَهُ مِن بَـعْـدِهِ أبَـَدًا إِنَّ ذَلِكُـمْ كَـانَ 

نداريد رسول خدا را برنجانيد و نبايد زنانش را پس از مرگ او به عقد خود درآوريد؛ چـرا  
ق، 1414)، نازل شد. (ابن سعد، 53احزاب: »(كه اين كار نزد خدا همواره گناه بزرگي است

، 5ق، ج1409؛ نحـاس،  259، ص12و ج 222، ص9تـا، ج الحديد، بيابي ؛ ابن150، ص6ج
  ) 214، ص5تا، ج؛ سيوطي، بي372ص

طلحه بـن عبييـد االله   «گويند: گوينده سخن مذكور حال برخي از عالمان اهل سنت مي
نام پدر و قبيله او نام او و هماست، نبوده بلكه شخص ديگري هم» عشره مبشره« كه از» تيمي

) حتـي برخـي از   433، ص3ق، ج1415، ؛ ابـن حجـر  62، ص3تا، جبوده است. (ابن اثير، بي
و حاشـاه مـن «دانشمندان متأخر  اهل سنت، پس از ذكر همانند سازي مـذكور، مـي نويسـند:    

يعني سخن مـذكور(اگر پيـامبر(ص) از دنيـا     »ذلک و هو اجل مقاما من ان يصدر منه مثـل ذلـک
برود...) هيچ نسبتي با طلحه بن عبيد االله كه از عشره مبشره است، ندارد؛ زيرا مقام و منزلـت  

؛ 396، ص1ق، ج1400او برتر از اين است كه چنين سخني بر زبـان جـاري سـازد. (حلبـي،     
  )335، ص10ق، ج1414صالحي شامي، 
يعني گوينده سخن مذكور، صحابي و از عشره مبشـره  رسد موضوع مذكور به نظر مي

را بـه  » جـلال الـدين سـيوطي   «بودن طلحه بن عبيداالله، مدتي ذهن  عالم بزرگ اهـل سـنت،   
مــن مــدتي دربــاره صــحت ايــن گــزارش گويــد: خــود مشــغول كــرده بــوده اســت. او مــي

فـري اسـت كـه    با وجود ايـن كـه يكـي از ده ن   » طلحه«انديشيدم؛ زيرا پذيرفتني نبود كه  مي
ها بشارت بهشت داده، چنين سخني گويد تا اين كه فهميدم كه گوينـده سـخنِ   پيامبر به آن

مذكور شخص ديگري بوده كه با طلحه مشـابهت در نـام و نـام پـدر داشـته اسـت. (حلبـي،        
  )396، ص1ق، ج1400

» ص«گويـد: در سـفري همـراه پيـامبر    مـي » ص«همچنين ابوبرزه اسلمي از ياران پيـامبر 
رسـيد، فرمـود: ببينيـد ايـن     » ص«وديم كه صداي غنا و آوازه خواني دو نفر به گوش پيامبرب

صداي غنا از كجا و از چه كسي است؟ گفتند: يا رسـول االله، معاويـه و عمروعـاص هسـتند     
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هـا فـرو بـر و بـه     كنند. رسول خدا فرمود: خدايا آنان را در فتنـه كه اين چنين خوانندگي مي
  ) 129، ص1382؛ منقري، 33، ص11تا، جن. (طبراني، بيسوي آتش جهنم بكشا

ناگفته نماند كه احمد بن حنبل،گزارش مذكور را نقل كرده ولي به جاي نام معاويه و 
) بـا  580، ص5ق، ج1414عمروعاص، تعبير فلان و فلان را به كار برده است. (ابـن حنبـل،   

به معاويه بن رافع و عمـرو بـن   اين همه در گزارشي همانند ساز، جاي معاويه و عمرو عاص 
  )4، ص4ق، ج1409رفاعه بن تابوت، تغيير كرده  است. ( ابن عدي، 

  
  ها . تعميم دادن رذيلت4-5-2

گاه باورمند در برابر گزارش متعارض با باور كلامي خويش، به تعميم و يا نسـبت آن  
ناهنجـاري رفتـار شخصـيت    آيد تا با اين همانند سـازي، از زشـتي و   مطلب به ديگري بر مي

هاي حديثي و تاريخي ابوبكر، خليفـه اول، دسـتور   مقدس بكاهد. براي مثال، مطابق گزارش
و ص  251-252، ص3تـا، ج كشتن و سوزاندن مخالفين خـود را صـادر كـرد. (طبـري، بـي     

  )165، ص2تا، ج؛ ابن حبان، بي107ق، ص1398؛ بلاذري، 279و ص  265-264
اندن افراد مخالف توسط خا لد بن وليد، فرمانده  سپاه خليفـه  حتي زياده روي در سوز

، 2ق، ج1414اول، چنان بالا گرفت كه عمر، خليفه دوم، را به واكنش كشـاند. (ابـن سـعد،    
  )353-354ص

همچنين عمر، خليفه دوم، از ترور مخالفين و شكنجه افراد ابايي نداشـت. (بـلاذري،     
ــن272، ص2ق، ج1424 ــي ؛ اب ــد،اب ــي الحدي ــا، جب ــن 101-102و  ص 29-30، ص12ت ؛ اب

  )30، ص62و ج 275، ص40و ج 411، ص23ق، ج1415عساكر، 
شــود، هماننــد ســازان باورمنــد بــه عــدالت صــحابه، بــه همــان طــور كــه ملاحظــه مــي 

منظوركاهش زشـتي اعمـال مـذكور، آن هـم توسـط اشـخاص مقـدس، بـه هماننـد سـازي           
نقـل  » انس بن مالـك «اند. براي مثال روي آورده »ع«و علي» ص«رفتارهاي مذكور به  پيامبر

به مدينه آمدند و اسلام آوردند ولي هواي مدينه به آنـان  » عرينه«هشت نفر از اهالي «كرده: 
  كردند. ها تب و لرز مينساخت، به طوري كه آن

ذي «هـا مواظبـت از گلـه شـتران مسـلمانان را كـه در       دستور فرمود كـه آن » ص«پيامبر
، عهده دار شوند. آنان در آن جا ماندند و با استفاده از شـير شـتران سلامتشـان را    بود» الجدر

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 71   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

هـا را  باز يافتند. اينان پس از اسلام آوردن،كافر شدند و صبح گاه بر شتران حمله برده و آن
-و گروهي ديگر، آنان را تعقيب كردند و به آن» ص«به غارت بردند. يسار، خدمتكار پيامبر

ها نيز با يسار و همراهانش جنگيدند، دست و پاي يسار را بريدنـد و خـار در   ها رسيدند. آن
، بيست سوار را بـه  »ص«چشم و زبانش فرو كردند تا كشته شد و گله را با خود بردند. پيامبر

در تعقيـب دشـمن فرسـتاد. آنـان بـه دشـمن رسـيده و همگـي را         » كرز بن جـابر «فرماندهي 
دستور داد تا دست و پاي آنان را بريدند و بر » ص«د. پيامبردستگير كردند و به مدينه آوردن

ها را در گودالي انداختند و در حالي كه تشنه بودند ها ميل كشيدند؛ سپس آنهاي آنچشم
ق، 1425(بخـاري،  ». خواستند، از تشنگي و خون ريـزي جـان باختنـد   و از مسلمانان آب مي

  )421-422، ص2، ج1369دي، ؛ واق411، ص1ق، ج1414؛ ابن سعد، 1657-1658ص
انكـار گرديـد و فرمـود: بـه     » ع«ناگفته نماند حديث انس بن مالك از سوي امام سجاد

، چشم كسي را ميـل نكشـيد بلكـه صـرفا دسـت و پـاي گناهكـاران        »ص«خدا سوگند پيامبر
در گـزارش  » ع«) همچنـين امـام صـادق   259، ص4، ج1400مذكور را قطع كـرد. (شـافعي،   

صـرفا دسـت و   » ص«حديث انس بن مالك را رد كرد و فرمـود: پيـامبر   خود به طور ضمني
) خلاصـه حـديث انـس بـن     245، ص7، ج1367پاي آن گناهكاران را قطـع كـرد. (كـافي،    

  مالك دچار تعارض با دو حديث از سوي امامان شيعه شده است.
همان گونه كه قبلا گذشت،  معاويه اهل غنا و آوازه خـواني بـود. حـال در گزارشـي     

كرد و اجـازه  در مجلس رقص و آواز شركت مي» ص«همانند ساز نقل شده است كه پيامبر
؛ 1425ق، ص1425داد كه در حضورش، مغنيه(زن آواز خوان) به غنا بپردازد. (بخـاري،  مي

  )384، ص5ق، ج1403؛ ترمذي، 201-205، ص4ق، ج1420مسلم، 
لجم ضربت خورد، وصـيت  توسط ابن م» ع«اند، زماني كه امام عليهمچنين نقل كرده

؛ 92-93، ص1ق، ج1414كرد كه ابن ملجم را بكشيد و جسدش را بسوزانيد. (ابـن حنبـل،   
ق، 1414؛ مفيـد،  560-561، ص42ق، ج1415؛ ابن عسـاكر،  145، ص9ق، ج1408هيثمي، 

، 7ق، ج1408؛ ابــن كثيــر، 54، ص1374؛ اصــفهاني، 203، ص1338؛ طبرســي، 22، ص1ج
تـري نقـل شـده     حنه اعدام ابن ملجم  بـه صـورت دلخـراش   ) در گزارش ديگري ص363ص

دسـتور داد كـه ابـن ملجـم را بياورنـد. او را      » ع«است. در اين گزارش آمده كه امـام حسـن  
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آوردند، در حالي كه مردم جمع شده بودند و با خود نفـت و حصـير آورده بودنـد تـا او را     
  ابن ملجم را تحويل گرفت. ، »ع«بسوزانند. عبداالله بن جعفر، برادر زاده امام علي

ابتدا دست و پايش را قطع كرد سپس ميل به چشمانش كشيد، زبـانش را قطـع كـرد و    
، 2ق، ج1414در آخر او را در سبدي چوبين قرار داد و آن را به آتـش كشـيد. (ابـن سـعد،     

ــلاذري، 69ص ــي 363، ص3ق، ج1424؛ ب ــري، ب ــا، ج؛ طب ــي،  149، ص5ت ــي نجف ؛ مرعش
مبني بر سوزاندن قاتل خويش با » ع«نا گفته نماند حديث امام علي )673، ص22ق، ج1411

سخن ديگر او كه فرمود: او ضربتي بر من زد، شما هـم يـك ضـربت بـر او بزنيـد و از مثلـه       
؛ 114، ص4تـا، ج از چنين عملي نهـي كـرد، (طبـري، بـي    » ص«كردن او بپرهيزيد كه پيامبر

) در 103، ص2ق، ج1416دمشـقي،   ؛ ابـن 365ق، ص1414؛ طوسي، 422تا، ص رضي، بي
  تعارض است.

عبـد  «يكي از غاليان بـه نـام   » ع«اند كه در زمان حكومت امام عليو بالاخره نقل كرده
» ع«اعـلان كـرد. امـام علـي    » رب«غلو كرد و او را به عنـوان  » ع«درباره امام علي» االله بن سبا

تـا،  الحديـد، بـي  ابـي بـن  ؛ ا106-107، ص1348دستور سوزاندن او را صادر كرد. (طوسـي،  
باره معتقد اسـت  ) لازم به ذكر است، علامه عسكري در اين119-120، ص8و ج 6، ص5ج

انـد. او  و برخي از خلفا و صحابه همانند سـازي كـرده  » ع«كه برخي  ميان عملكرد امام علي
از  اشاره شـده اسـت،  » ع«اين كه در روايات به سوزاندن ابن سبأ توسط امام علي«نويسد: مي

  هاي حديثي شيعه منتقل شده است. طريق منابع اهل سنت به كتاب
تنهـا نگذارنـد و   » فجائـه سـلمي  «انـد ابـوبكر را در سـوزاندن    ها با اين كار خواسـته آن

اي از مرتـدين  همان روش خالد بن وليـد در سـوزاندن عـده   » ع«همچنين بگويند روش علي
ز قبيله بني سـليم از اسـلام برگشـتند. ابـوبكر،     اي ااند كه عدهبوده است؛ چنان كه نقل كرده

هـا را در آغـل گوسـفندان    اي از مـردان آن خالد بن وليد را به سوي آنان فرستاد. خالد عده
) ناگفتــه نمانــد كــه برخــي از 45-46، ص3، ج1360(عســكري، ». گــرد آورده و آتــش زد

اند بلكـه صـرفا از تبعيـد    هسخني نگفت» عبد االله بن سبأ«از سوزاندن » ملل و نحل«نويسندگان 
م 1963؛ اشـعري قمـي،   40ق، ص1388انـد (نـوبختي،   ياد كرده» ع«شدن او توسط امام علي

) كه اين خود شاهد ديگري  بر همانند سازي است كه علامه عسكري بـه آن اشـاره   20،ص
  كرده است.
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  هاي كلامي. ترويج و دفاع از باور4-6
از مرام و مذهب، خود بـه هماننـد سـازي روي     گاه باورمندان به منظور ترويج و دفاع

  شود:آورند كه ذيلا به دو نمونه اشاره ميمي
همان گونه كه قبلا اشاره شد، برخي از محدثان و مورخـان كرامتـي از امـام    . 4-6-1
)، حضـرت  247اند كه در زمان متوكل، خليفـه عباسـي(م   بدين مضمون نقل كرده» ع«هادي
، 1374ها آسيبي به او نرساندند. (مسعودي، نات درنده شد و آنوارد جايگاه حيوا» ع«هادي

؛ 416، ص4تــا، جآشــوب، بــيشــهر؛ ابــن205تــا، ص؛ ابــن حجــر هيثمــي، بــي574، ص2ج
  )149، ص50، ج1386مجلسي، 

از سادات » يحيي بن عبد االله حسني«ناگفته نماند كه مسعودي جريان مذكور را درباره 
كنــد ) نقــل مــي193(م» هــارون الرشــيد«ي در دوران تحــت تعقيــب دســتگاه خلافــت عباســ

كند كه اقوال درباره او مختلف اسـت؛ ثانيـا   ) ولي اذعان مي347، ص2، ج1374(مسعودي، 
آورد مبنـي بـر ايـن كـه او را در جايگـاه حيوانـات درنـده        ابوالفرج اصفهاني گزارشـي مـي  

  ) 403، ص1374انداختند و او تكه تكه شد. (اصفهاني، 
از همانند سازان براي اثبات حقانيت مذهب خود،گزارشي همانند گزارش  حال برخي

سلطان محمد خـدا بنـده، مـذهب     709اند كه در سال مذكور(كرامت امام هادي) نقل كرده
شيعه را اختيار كرد و دستور داد شعائر شيعه اجرا گردد. در اين ميان يكي از كسـاني كـه بـا    

) از اهل سـنت بـود. بنـابراين    756الدين شيرازي (مدستور سلطان مخالفت كرد، قاضي مجد
-سلطان فرمان داد كه او را در ميان حيوانات درنده رها كنند ولي در مقابل  شـيرها و سـگ  

؛ 219-220تـا، ص هاي خود را تكان دادنـد. ( ابـن بطوطـه، بـي    هاي درنده او را بوييده و دم
  )423-424، ص1366؛ شيرازي، 219-221، ص1، ج1361همو، 

انـد. (  يـاد كـرده  » ع«برخي از مورخان، از قرائت قرآن توسط سر امام حسين .4-6-2
تـا،  آشـوب، بـي  شهر؛ ابن370، ص60ق، ج1415؛ ابن عساكر، 117، ص2ق، ج1414مفيد، 

  )61، ص4ج
و اوج مباحثات پيرامون قديم و مخلوق بودن قـرآن، مخالفـان   » عصر محنت «حال در 

تقويت و ترويج مكتب فكري خـود بـه هماننـد سـازي روي     معتزله (اهل حديث) به منظور 
)، احمد بن نصـر خزاعـي، از   232اند كه در زمان  واثق، خليفه عباسي (مآورده و نقل كرده
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عالمان مخالف معتزله، مخلوق بودن قرآن را نپذيرفت و در اين راه جـان خـود را از دسـت    
مشغول » يس«ريده او به خواندن سوره اند  زماني كه گردنش را زدند، ديدند سر بداد. گفته

  )173-180، ص5تا، جاست. (خطيب بغدادي، بي
  
  . اثبات همانند سازي در تاريخ اسلام 5

» همانند سـازي «توان  هاي مذكور و نكات ذيل، ميرسد با توجه به گزارشبه نظر مي
  در حديث را به عنوان  واقعيتي انكارناپذير دانست.

  
  . درخواست معاويه5-1

همان گونه كه قبلا اشاره شد، معاويه از استانداران  خود خواست كه مردم هر فضيلتي 
نقـل كننـد و   » ص«سراغ دارند، نظير آن را براي ديگر صحابه پيامبر» ابو تراب«را كه درباره 

اي داشته باشد، پاسخ آن داده خواهد شد؛ چنان كه بديهي است كه وقتي حاكميت خواسته
ها غير از قرآن، فضـائل صـحابه   نقل كرد كه به دانش آموزان در مكتب خانهالحديد ابن ابي

  شد.آموخته مي
  
  . تصريح امامان شيعه5-2

تصريح امامان شيعه بر همانند سازي قرينـه ديگـري بـر وقـوع جريـان مـذكور اسـت؛        
كند كه نسبت مذكور به تصريح مي» ع«، امام باقر»ص«چنانكه درباره شكنجه از سوي پيامبر

ردن از سـوي حاكمـان همـوار گـردد.     داده شد تا راه براي  شـكنجه ك ـ » ص«دروغ به پيامبر
  )541، ص2ق، ج1386صدوق، (
  
  . تصريح عالمان 5-3

انـد؛  برخي از عالمان به همانند سازي از سوي برخـي از راويـان حـديث اشـاره كـرده     
مبلغـي، نـزول    در عوضِ» سمره بن جندب«تراز ابوجعفر اسكافي نقل شد كه چنان كه پيش

، اعلام كـرد. قـبلا   »ع«نازل شده بود را درباره ابن ملجم، قاتل علي» ع«اي كه درباره عليآيه
هـاي مسـلمانان بـه    الحديد تصريح كرد كه حديث بستن درب خانهنيز اشاره شد كه ابن ابي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 75   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

جعل شده اسـت. تصـريحات مـذكور    » بكريه«مسجد و باز بودن درب خانه ابوبكر از سوي 
د ديگري است بر همانند سـازي كـه از سـوي برخـي صـورت گرفتـه اسـت،گرچه در        شاه

  بايست احتياط لازم را به عمل آورد.هاي مذكور به عالمان مينسبت
  
  هاي حديثي همانند ساز. منابع حديثي و وضوح برخي از گزاره5-4

بـر   هاي همانند ساز قطعي در منـابع حـديثي، قرينـه آشـكاري    انعكاس برخي از گزاره
  شود:رويداد همانند سازي است كه در ادامه به دو نمونه اشاره مي

كنـد بـه اختصـار    ارائـه مـي  » ص«سيمايي كه قرآن و حديث معتبـر از پيـامبر   .5-4-1
  عبارت است از:

ق، 1403؛ ترمـذي،  35، ص11تـا، ج ؛ ابـي يعلـي، بـي   107رحمت براي جهانيان (انبيأ: 
، 1ق، ج1409؛ قاضـي عيـاض،   3بشر(شـعرا:   )، نهايت دلسوزي بـراي هـدايت  285، ص4ج
  ) و... .28، ص5، ج1367)، آغازنكردن به جنگ (كليني، 105ص

هـاي حـديثي را كـه دم از شـكنجه و خشـونت از سـوي       حال اگر ما بخـواهيم گـزاره  
در قرآن و حـديث  » ص«اش كنار گذاشتن سيماي پيامبرزند، پبذيريم، لازمهمي»  ص«پيامبر

در قرآن و حديث معتبـر بـا   » ص«ي كه درجه اطمينان به سيماي پيامبرمعتبر است؛ در صورت
هـايي  گيريم كه گـزاره هاي مخالف تصوير مذكور قابل مقايسه نيست؛ پس نتيجه ميگزاره

در قرآن و حديث معتبر، ناسازگار ولي در عين حال با رفتار خلفـاء  » ص«كه با تصوير پيامبر
  ند ساز است.هاي حديثي  همانهمانند باشد، گزاره

هـاي حـديثي، نشـان دهنـده ايـن اسـت كـه گـاه         نگاهي به برخـي از گـزاره   .5-4-2
هـاي محبـوب خـويش نسـبت بـه      اشخاصي به قصد سرپوش گذاشتن بر ناآگاهي شخصيت

، 1ق، ج1348؛ نسـايي،  188، ص1تـا، ج ماجـه، بـي  ؛ ابـن 193، ص1تـا، ج قرآن (مسـلم، بـي  
كننـد  )، مطالبي نقل مي135، ص1تا، جيمه، بي؛ ابن خز309، ص1تا، ج؛ بيهقي، بي166ص

عبد االله «اند كه زماني كه است. براي مثال نقل كرده» ص«اش اهانت به پيامبر اسلامكه لازمه
در مراسم دفن او حاضر شد و خواست كه بر جنازه او نماز » ص«از دنيا رفت، پيامبر» بن ابي

خواهي بر منافقي نمـاز  گفت: مي» ص«امبربخواند كه عمر، خليفه دوم، ممانعت كرد و به پي
  ستن براي منافقان باز داشته است.بخواني؟ در صورتي كه خداوند تو را از مغفرت خوا
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اسْـتـَغْفِرْ لهَـُمْ أَوْ لاَ «در پاسخ گفت: خداوند مرا مخير كرده و يا خبر داده كـه  » ص«پيامبر
هــا اســتغفار كنــي و چــه ، چــه بــراي آن»سَــبْعِينَ مَــرَّةً فَـلَــن يَـغْفِــرَ الّلهُ لهَـُـمْ تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ إِن تَسْــتـَغْفِرْ لهَـُـمْ 

آمـرزد، (توبـه:   ها را نميها استغفار كني، هرگز خدا آننكني،(حتي) اگر هفتاد بار براي آن
بـر او  » ص«كنم تا آمرزيده شود، سـپس پيـامبر  ) من بيشتر از هفتاد بار برايش استغفار مي80

  )1164ق، ص1425ند تا اين كه خداوند او را از اين كار باز داشت. (بخاري، نماز خوا
شـود عمـر، خليفـه دوم، شخصـي دانـا      همان گونه كه در گزارش مذكور ملاحظه مي

از فهم كنايه (كلمه هفتاد بار كنايـه از بـي فائـده    » ص«معرفي شده است؛ در حالي كه پيامبر
  اجز است.بودن است) به كار رفته در آيه مذكور ع

-دهند، نقـل گـزاره  گران به خود اجازه چنين كاري را مياكنون كه برخي از گزارش

هاي حديثي همانند ساز به منظور تبرئه يا كاهش زشتي رفتار افراد محبـوب خـويش، نبايـد    
  چندان دور از ذهن باشد.

  
  هاي حديثي اصيلهاي حديثي همانندساز از گزاره. جداسازي گزاره6

تـوان از قرائنـي همچـون    رسد در تشخيص احاديث اصيل از همانند ساز مـي به نظر مي
هـاي بشـري بهـره    تواتر، سند معتبر، كثرت انعكاس در منابع، عدم مخالفت با قرآن و دانـش 

توان از قرائنـي همچـون ضـعف سـند، انعكـاس در      برد. در مقابل، حديث همانند ساز را مي
هاي بشري، مخالفـت بـا باورهـاي مسـلم     ات دانشيك يا دو منبع، مخالفت با قرآن و مسلم

  كلامي شناسايي كرد.
اي برخـوردار  هاي همانند سـاز، از طيـف گسـترده   به عبارت ديگر از آن جا كه گزاره

رسـد  است؛ لذا بايـد هـر يـك بـا روشـي متناسـب، ارزيـابي و شناسـايي شـود. بـه نظـر مـي            
  :باره، چاره ساز باشدتواند در اينراهكارهاي ذيل مي

  
  . عرضه بر قرآن كريم6-1

هاي تشخيص احاديث همانند ساز عرضه آن بر قرآن كـريم اسـت. ناگفتـه    يكي از راه
» ص«نماند كه كارايي معيار مذكور در مورد احـاديثي اسـت كـه در آن از عملكـرد پيـامبر     

كه قبلا به آن اشاره شد، بـر آيـه   » انس بن مالك«سخن گفته باشد؛ چنانكه با عرضه حديث 
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ـَـا جَــزاَء الَّــذِينَ يحُـَـاربِوُنَ الّلهَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فيِ الأَرْضِ فَسَــادًا أَن يُـقَتـَّلـُـواْ أَوْ يُصَــلَّبُو «ريفه شــ اْ أَوْ تُـقَطَّــعَ إِنمَّ
نْـيَا وَلهَُ  نْ خِلافٍ أَوْ ينُفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لهَمُْ خِزْيٌ فيِ الدُّ   »مْ فيِ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُم مِّ

خيزند و اقدام بـه فسـاد در روي زمـين    ها كه با خدا و پيامبرش به جنگ برميكيفر آن
هـا بـه   كنند، فقط اين است كه اعدام شوند يا به دار آويخته گردنـد يـا دسـت و پـاي آن    مي

ها در دنياست ي آنعكس يكديگر بريده شود و يا از سرزمين خود تبعيد گردند. اين رسواي
گردد؛ زيرا ) همانند ساز بودن آن روشن مي33و در آخرت مجازات عظيمي دارند، (مائده: 

در آيه مذكور از ميل كشيدن بر چشم محارب كه در حديث انس ذكـر شـده بـود، سـخني     
  نيامده است. 

ده است كه از همانند سازي در امان نمان ـ» كساء«نمونه دوم حديث مستفيض يا متواتر 
اي پوشـاند و  ، عباس عموي خويش و پسرانش را در ملافـه »ص«و در نقلي گويند كه پيامبر

؛ ابـن عسـاكر،   144ق، ص1385هـا اهـل بيـت مـن هسـتند. (ابـن حجـر هيثمـي،         فرمود: اين
) و 274، ص5ق، ج1404) ضـــعيف بـــودن ســـند آن (عســـقلاني،  311، ص26ق، ج1415

پليدي و آراسته بودن به پاكي كـه اختصـاص بـه     مخالفتش با آيه تطهير (مبرا بودن از مطلق
) 123، ص1388اهل بيت يافته، قطعا دربـاره عبـاس و فرزنـدانش محقـق نيسـت)، (بابـايي،       

  هاي همانند ساز بودن حديث مذكور است. همگي از نشانه
از كتابت حديث است كـه بـا عرضـه آن بـر     » ص«نمونه سوم احاديث نهي رسول خدا

-توان به همانندساز بـودن آن م خليفه دوم در نهي از كتابت حديث، ميقرآن و توجه به اقدا

) و 52را هدايت و راهنمايي (شـوري:  » ص«ها پي برد. توضيح آن كه قرآن مأموريت پيامبر
دانـد. همچنـين خداونـد اطاعـت و لـزوم پيـروي از       ) مـي 44هاي قرآني (نحـل:  تبيين آموزه

و  59، نســاء:  32د كـرده اسـت (آل عمـران:    را بـه مسـلمانان گوشـز   » ص«دسـتورات پيـامبر  
  هاست. در همه زمان» ص«اش توجه مسلمانان به سخنان پيامبر) كه لازمه7حشر:

توان گفت كه پيامبري با چنـين مأموريـت و جايگـاهي از تـدوين و     بر اين اساس نمي
رسـد كـه احـاديثي كـه بـه      نگارش سخنان خويش ممانعت كرده باشد. اكنـون بـه نظـر مـي    

سـخنان خـويش منـع كـرده (دارمـي،       اند مبني بر اينكه او از نگاشـتن نسبت داده» ص«پيامبر
؛ ابـن حبـان،   11، ص5ق، ج1411؛ نسايي، 244، ص9ق، ج1420؛ مسلم،119، ص1تا، ج بي

) همگي بر پايه اقدام خليفه دوم در ممانعت از نقل و تـدوين حـديث   266، ص1ق، ج1414
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) هماننــد ســازي گشــته 35ق، ص1418؛ شهرســتاني، 297، ص6ق، ج1397نبــوي (امينــي، 
  است. 

از نگاشتن سخنان خويش علاوه بـر تعـارض   » ص«گفتني است احاديث ممانعت پيامبر
آن با مأموريت و جايگاه او در قرآن با احاديثي كه امر به نگارش سخنان او دارد، (دارمـي،  

ــي ــا، جب ــي125، ص1ت ــابوري،  176، ص2ق، ج1410داود،؛ اب ــاكم نيش ، 1ق، ج1406؛ ح
  ) متعارض است.106ص

  
  . عرضه بر باور كلامي 6-2

اگر محوريت گزاره حديثي را كه ما گمان بر هماننـد سـاز بـودن آن داريـم، شـخص      
مقدسي  باشد و ضمنا خاستگاه باور كلامي عقل و يـا نقـل معتبر(قـرآن و حـديث معتبـر) و      

متكلمان يا بيشتر آنان باشـد، بـراي اطمينـان بيشـتر از هماننـد سـاز       همچنين مورد توافق همه 
هاي  مسـلم كلامـي همچـون عصـمت پيـامبر و امـام،       توان از عرضه آن بر باوربودن آن مي

مبري بودن آنان از ظلم و ستم، علم پيامبر و امام، نبود تعارض ميان رفتار آنان با آيات قرآن 
  و... بهره برد. 

گونه كه در بحث توجيه رفتار حاكمان و تعميم فضـايل بـه اشـخاص     براي مثال همان
هاي مشتمل بـر شـكنجه و خشـونت از سـوي     توان اطمينان داشت كه گزارشاشاره شد، مي

  كه  فراتر از دستورات قرآن است، همانند ساز هستند. » ع«و امام » ص«پيامبر
  
  . گزاره همانند ساز و عدم انعكاس در منابع اصلي6-3

ديگر براي تشخيص گزاره حديثي همانند ساز، انعكاس نيافتن آن در منـابع اصـلي    راه
اي گـزاره » ع«حديث است. براي مثال كشته شدن حنظله بن اسعد شامي به جاي امام حسـين 

شود يـا اكثـر منـابع از حضـور     است كه در هيچ يك از منابع اصلي حادثه عاشورا ديده نمي
در » ص«بـه اتفـاق پيـامبر   » س«و حضرت فاطمـه » ع«ام حسين، ام»ع«، امام حسن»ع«امام علي

اند كـه خـود بـه    مباهله، خبر داده اند ولي در گزارشي از حضور برخي افراد ديگر خبر داده
  كند.خود همانند سازي گزارش مذكور را تقويت مي
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  . گزاره و اقوال گوناگون6-4
زي. بـراي مثـال همـان    تعدد اقوال در يك گزاره راهي است براي تشخيص همانند سا

گونه كه قبلا اشاره شد، درباره سرانجام عبد االله بن سبأ، چند گزارش وجود دارد كه گزاره 
  نمايد.تر ميرا به همانند سازي محتمل» ع«سوزاندن او به دستور امام علي

  
  . همانندي كامل ميان دو گزاره و تفاوت در خاستگاه6-5

شود؛ با اين تفاوت كه يكي لا همانند ديده ميگاه درباره يك جريان دو گزارش كام
در منابع اصلي آمده و آن هم با چند گزارش و ديگري فاقد ويژگـي مـذكور اسـت كـه در     

بـه محـل   » ع«شود. براي مثـال ورود امـام هـادي   اين جا گزاره دوم موسوم به همانند ساز مي
بـا همـان كيفيـت     نگاهداري حيوانات درنـده بـا ورود قاضـي مجدالـدين شـيرازي، آن هـم      

هـايي اسـت كـه گـزارش اول از     گزارش شده است ولي گزارش دوم فاقد برخي از ويژگي
و احمـد بـن نصـر    » ع«آن برخوردار است؛ چنان كه جريان قرآن خواندن سـر سـيد الشـهدا   

  خزاعي از اين قبيل است. 
درپايان گفتنـي اسـت، اولا راهكارهـاي مـذكور همگـي در يـك سـطح ازاسـتحكام         

ار نبوده؛ زيرا برخي يقين آور و برخي اطمينان آورند. مهم اين است كه پژوهشـگر  برخورد
حديث نسبت به همانند سازي غافل نماند. ثانيا هر حديث همانند سازي بـا هـر محتـوايي را    

توان با هركدام از راهكارهايي كه ارائه شده، ارزيابي كرد بلكه متناسب با محتوايي كـه  نمي
تـوان بـدون   شوند؛ چنان كه در ارزيابي حديث جعلي نيز نميسنجيده مي دارند با راهكارها

تـوان  توجه به محتوايي كه دارد، آن را با معيارهاي نقد حديث ارزيابي كرد؛ براي مثال نمي
بايسـت آن را  بـا   حديث جعلي با محتوايي صرفا تاريخي را با معيار قرآن سـنجيد بلكـه مـي   

   عرضه بر مسلمات تاريخي سنجيد.
  
  گيرينتيجه

  از نوشتار مذكور چند نتيجه به دست آمد: 
  اول، همانند سازي حديث در ميان مسلمانان صورت گرفته است. 

  م از سوي شيعيان صورت گرفته است.دوم، رفتار مذكور هم از سوي اهل سنت و ه
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سوم، احاديث همانند ساز بر خلاف احاديث جعلي از يك پايـه و اساسـي برخـوردار    
  تغييراتي در آن صورت گرفته است. بوده ولي 

  چهارم، معمولا احاديث همانند ساز با احاديث ديگر متعارض هستند. 
هاي حديثي اصيل و همانند ساز ضروري و لازم است؛ زيرا پنجم، تفكيك ميان گزاره

پايه پژوهش و تحليل صحيح حديث بر اطلاعات صحيح است و به دست آوردن اطلاعـات  
  صحيح در گروي تفكيك مذكور است. 

ششم، بي توجهي به تفكيك مذكور زمينه اهانت و بدبيني به اشخاص مقدس همچون 
  كند. را فراهم مي» ع«و امام» ص«پيامبر

هفتم، مشخص شد كه گاه اقدام حاكميت به صورت غيـر مسـتقيم در دانـش حـديث     
  گذارد. اثر مي

هشتم، توجه به احاديث همانند ساز، زمينه بازخواني ديدگاه اسـلام در موضـوعاتي از   
  كند.قبيل: جهاد ابتدايي، شكنجه، ترور، برخورد قهر آميز با مخالف و... را فراهم مي

كنـد؛ زيـرا وقتـي    احاديث همانندسـاز زمينـه نقـد حـديث را فـراهم مـي      نهم، توجه به 
شـود؛ در  پژوهشگر به حديث همانندساز توجه كرد، زمينه بـدبيني و سـوءظن او فـراهم مـي    

آيد، به عبارت ديگر مشاهده همانندسازي دليل نتيجه در صدد ارزيابي حديث مذكور برمي
ي بر ساختگي بودن حـديث اسـت، از آن   امحكمي بر جعلي بودن حديث نيست بلكه قرينه

  .بايست براي ارزيابي نهايي، به قرائن ديگر توجه كردپس مي
  

  منابع
  .قرآن كريم -
 ، بيروت: دار الفكر.المصنفق)، 1409ابن ابي شيبه، محمد بن عثمان ( -

  ، تهران: جهان.شرح نهج البلاغهالحديد، هبه االله (بي تا)، ابن ابي -
  ، بيروت: دار صادر.الكامل في التاريخق)، 1385ابن اثير، عز الدين ( -
  ، تهران: اسماعيليان.اسد الغابه(بي تا)،  ــــــــــــــــــــــــ ، -
، ترجمـه: محمـد علـي موحـد،     سفر نامه ابن بطوطـه )، 1366ابن بطوطه، محمد بن عبد االله ( -

  تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
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رحله ابن بطوطه المسـماه تحفـه النظـار فـي غرائـب      (بي تـا)،   ـــــــــــــ ،ـــــــــــ -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.الامصار

  ، مشهد: مجتمع امام هادي.نهج الايمانق)، 1418ابن جبير، علي بن يوسف ( -
، حيدر آبـاد دكـن: مطبعـه مجلـس دائـره المعـارف       الثقاتابن حبان، محمد بن احمد (بي تا)،  -

  انيه.العثم
، شرح: الامـام النـووي، بيـروت: دار احيـاء التـراث      صحيح مسلمق)، 1420ابن حجاج، مسلم ( -

  العربي.
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.الاصابهق)، 1415ابن حجر عسقلاني، احمد بن علي ( -
  ، بيروت: دار الفكر.المحليابن حزم، علي بن احمد (بي تا)،  -
  بيروت: دار احياء التراث العربيه. ،مسند احمدق)، 1414ابن حنبل، احمد ( -
  ، بيروت: دار صادر.مسند احمد(بي تا)،  ــــــــــــــــــــــــ ، -
(تـاريخ ابـن خلـدون)،    العبر و ديوان المبتدأ و الخبرق)، 1391ابن خلدون، عبد الرحمان ( -

  بيروت: مؤسسه الاعلمي.
  احياء الثقافه الاسلاميه. ، قم: مجمعجواهر المطالبق)، 1415ابن دمشقي، محمد بن احمد ( -
  ، بيروت: دار الفكر.الطبقات الكبريق)، 1414ابن سعد، محمد ( -
ترجمه الامام الحسين(ع) من القسـم غيـر المطبـوع    ق)، 1415( ــــــــــــــــــــــــ ، -

  ، قم: مؤسسه آل البيت لاحياء التراث.»الطبقات الكبير«من كتاب 
الامام الحسن من القسم غير المطبوع مـن كتـاب   ق)، ترجمـه:  1417ابن سعد، محمد ( -

  ، قم: مؤسسه آل البيت.الطبقات الكبير
  ، قم: علامه.مناقب آل ابي طالبابن شهر آشوب، محمد بن علي (بي تا)،  -
  ، نجف: مكتبه الحيدريه.مناقب آل ابي طالبق)، 1376( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  روت: دار الفكر.، بيالكاملق)، 1409ابن عدي، عبد االله ( -
  ، بيروت: دار الفكر.تاريخ مدينه دمشقق)، 1415ابن عساكر، علي ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.الاستيعابق)، 1415ابن عبدالبر، يوسف بن عبد االله ( -
  ، بيروت: دار احياء التراث العربي.  البدايه و النهايهق)، 1408ابن كثير، اسماعيل بن كثير ( -
  ، بيروت: دار احياء التراث العربيه.السيره النبويهلك (بي تا)، ابن هشام، عبد الم -
  ، قاهره: دار المعارف.دعائم الاسلامق)، 1383ابو حنيفه مغربي، نعمان بن محمد ( -
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  ، بيروت: دار المأمون.مسندابي يعلي، احمد بن علي (بي تا)،  -
  الاضواء. ، بيروت: داركشف الغمه في معرفه الائمه)،1405اربلي، علي بن عيسي ( -
  ، تهران: مؤسسه مطبوعاتي عطائي.المقالات و الفرقم)، 1963اشعري قمي، سعد بن عبد االله ( -
  ، قم: منشورات اشريف الرضي.مقاتل الطالبيين)، 1374اصفهاني، ابو الفرج ( -
، قـم: پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه وپژوهشـگاه      پرسمان عصمت)، 1388بابايي، علي اكبـر (  -

  اسلاميعلوم و فرهنگ 
  ، بيروت: دار المعرفه.صحيح البخاريق)، 1425بخاري، محمد بن اسماعيل ( -
  ، قم: اسماعيل معزي ملايري.جامع احاديث الشيعهق)، 1415بروجردي، سيد حسن ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه. فتوح البلدانق)، 1398بلاذري، احمد بن يحيي ( -
، تصحيح: محمودي، قم: مجمع احياء الثقافه الاشراف انسابق)، 1419( ــــــــــــــــــــــــ ، -

  الاسلاميه.
  ، بيروت: دار الفكر.انساب الاشرافق)، 1424ــــــــــــــــــــــــ ، ( -
  ، بيروت: دار الفكر.السنن الكبريبيهقي، احمد بن حسين (بي تا)،  -
  ، بيروت: دار الفكر.سنن الترمذيق)،  1403ترمذي، محمد بن عيسي ( -
  ، قاهره: مطبعه السعاده.المواقفق)، 1325جرجاني، مير سيد شريف ( -
، تهـران:  شد الازار في حط الاوزار عن زوار المزار)، 1366جنيد شيرازي، معين الدين ( -

  مؤسسه اطلاعات.
  ، بيروت: دار المعرفه.مستدرك الصحيحينق)، 1406حاكم نيشابوري، محمد بن عبداالله ( -
  ، قم: مجمع احياء الثقافه الاسلاميه.شواهد التنزيلق)، 1411( حسكاني، عبد االله بن احمد -
، بازكاوي تأثير باورهاي اعتقادي بر تاريخ نگاري اسـلامي )، 1390حسن بگي، علي ( -

  هاي آستان قدس رضوي.مشكوه، مشهد: بنياد پژوهش
  ، بيروت: دار المعرفه.السيره الحلبيهق)، 1400حلبي، نور الدين ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.السيره الحلبيهم)، 2008( ـــــــ ،ـــــــــــــــــ -
  ، قم: دار الاسوه.كشف اليقينق)،1411حلي، حسن بن يوسف ( -
، البيـان و التعريـف فـي اسـباب ورود    ق)، 1403حنفي ، ابن حمزه (ابراهيم بن محمد) ( -

  الحديث، بيروت: دار الكتب العلميه.
  ، بيروت: دار الكتاب العربي.تاريخ بغدادخطيب بغدادي، احمد بن علي (بي تا)،  -
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  ، قم: مؤسسه النشر الاسلامي.المناقبق)، 1411خوارزمي، احمد بن محمد ( -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.السننق)، 1417دار قطني، محمد بن عثمان ( -
  ، قم: مؤسسه دار الهجره.نهج البلاغهرضي (بي تا)،  -
  ، بيروت: دار المعرفه.الدر المنثورطي، عبد الرحمن بن ابي بكر (بي تا)، سيو -
  ، بيروت: دار الفكر.الامق)، 1400شافعي، محمد بن ادريس ( -
  ، بيروت: مؤسسه الاعلمي.منع تدوين الحديثق)، 1418شهرستاني، علي ( -
 ، بيـروت: دار الكتـب  سـبل الهـدي و الرشـاد   ق)، 1414صالحي شامي، محمد بن يوسف ( -

  العلميه.
  ، نجف: مكتبه الحيدريه.علل الشرايعق)، 1386صدوق، احمد بن علي ( -
  ، بيروت: مؤسسه الاعلمي.»ع«عيون اخبار الرضاق)، 1404( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  ، بي جا: منشورات المجلس العلمي.المصنفصنعاني، عبد الرزاق بن همام (بي تا)،  -
  ، قاهره: مكتبه ابن تيميه.المعجم الكبيرطبراني، سليمان بن احمد (بي تا)،  -
  ، قم: دار الاسوه.الاحتجاجق)، 1414طبرسي، احمد بن علي بن ابي طالب ( -
، تهـران: المكتبـه العلميـه    اعـلام الـوري بـاعلام الهـدي    )، 1338طبرسي، فضل بن حسن ( -

  الاسلاميه.
  ، بيروت: دارالتراث.تاريخ الطبريطبري، محمد بن جرير (بي تا)،  -
  ، مشهد: دانشگاه فردوسي.اختيار معرفه الرجال)، 1348طوسي، محمد بن حسن ( -
  ، قم: دار الثقافه.الاماليق)، 1414( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  ، بي جا: بي نا.»ص«الصحيح من سيره النبيق)، 1400عاملي، جعفر مرتضي ( -
، افسـانه هـاي تـاريخي   عبد االله بن سبأ و ديگر )، 1360عسكري، علامه سيد مرتضـي (  -

  ترجمه: محمد صادق نجمي، هاشم هريسي، تهران: مجمع علمي اسلامي.
  ، بيروت: دار البيان.تقويه الايمانق)، 1414علوي، محمد بن عقيل ( -
  ، تهران: امير كبير.فرهنگ عميد)، 1384عميد، حسن ( -
دار ، بيـروت:  الشفأ بتعريف حقـوق المصـطفي  ق)، 1409قاضي عياض، عياض بن موسي ( -

  الفكر.
  ، بيروت: مؤسسه التاريخ العربي.الجامع لاحكام القرانق)، 1405قرطبي، محمد بن احمد ( -
  ، قم: هجرت.منتهي الآمال)، 1380قمي، شيخ عباس ( -
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  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.الكافي)، 1367كليني، محمد بن يعقوب ( -
، بيـروت:  ال و الافعـال كنز العمال في سـنن الاقـو  متقي هندي، علي بن حسام (بي تـا)،  -

  مؤسسه الرساله.
  ، تهران: دار الكتب الاسلاميه.بحار الانوار)، 1386مجلسي، محمد باقر ( -
  ، قم: دار النشر الاديان.معجم الاحاديث المعتبره)، 1392محسني، محمد آصف ( -
  ، قم: عزيزي.مشرعه البحار)، 1381( ــــــــــــــــــــــــ ، -
قـم: دار   ،»ع«موسوعه الامام علي بن ابي طالبق)، 1425محمدي ري شهري، محمـد (  -

  الحديث.
، قـم: مكتبـه   شرح احقاق الحق و ازهاق الباطلق)، 1411مرعشي نجفي، شهاب الـدين (  -

  آيه االله العظمي المرعشي النجفي.
لعظمــي المرعشــي ، قــم: مكتبــه آيــه االله اموســوعه الامامــهق)، 1426( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

  النجفي.
، ترجمه: ابو القاسم پاينده، تهران: انتشارات مروج الذهب)، 1374مسعودي، علي بن حسين ( -

  علمي فرهنگي.
  ، مصر: مطبعه السعاده.مروج الذهبق)، 1386( ــــــــــــــــــــــــ ، -
تهـران:  ، ترجمـه: محمـد بـاقر سـاعدي،     الارشـاد )، 1380مفيد، محمد بن محمد بـن النعمـان (   -

  اسلاميه. 
  ، بيروت: دار المفيد.الارشادق)، 1414( ــــــــــــــــــــــــ ، -
  ، بي جا: بي نا.النزاع و التخاصم بين بني هاشم و بني اميهمقريزي، تقي الدين (بي تا)،  -
  )، وقعه صفين، قم: مكتبه آيه االله العظمي المرعشي النجفي.1382منقري، نصر بن مزاحم ( -
  ، بي جا: بي نا.نفحات الازهارق)، 1420( ميلاني، علي -
بيـروت: دارالهـدي   ، »ع«الشائعات المشهوره ضد الامام الحسـن ق)، 1431نجاح الطائي ( -

  لاحياء التراث.
، المملكـه العربيـه السـعوديه: جامعـه ام     معـاني القـرآن  ق)، 1409نحاس، احمد بن اسماعيل ( -

  القري.
، قـم: مجمـع احيـاء الثقافـه     »ع«المـؤمنين خصائص اميـر  سائي، احمد بن شعيب (بي تـا)،  ن -

  الاسلاميه.
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  ، قم: مكتبه الفقيه.فرق الشيعهق)، 1388نوبختي، حسن بن موسي ( -
، ترجمه: محمود مهدوي دامغاني، تهران: مركـز نشـر   المغازي)، 1369واقدي، محمد بن عمر ( -

  دانشگاهي.
، بـي  منهاج الصـالحين مقدمه في اصول الدين و يليها وحيد خراساني، حسين (بي تا)،  -

  ».ع«جا: مدرسه الامام الباقر
  ، قم: اسماعيليان.نور الثقلينق)، 1412هويزي، عبد علي بن جمعه ( -
  ، قاهره: مكتبه القاهره.الصواعق المحرقههيثمي، احمد بن حجر (بي تا)،  -
  ، بيروت: دار الكتب العلميه.مجمع الزوائدق)، 1408هيثمي، نور الدين ( -
 .سسه الاعلمي، بيروت: مؤتاريخ اليعقوبيق)، 1413ابي واضح ( يعقوبي، احمد بن -
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